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ر سون، .ای رابرتر دکت  ۴ جلسه خاص، معنای به الهیات پت  ،  
ر هایبررسی آگوستی  ر بر ایرمقدمه و سوم قرن تثلیث، تاریخ   

سون  رابرت ۲۰۲۴ © هیلدبرانت  تد  و پتر  
 
سون در حال تدریس الهیات به معنای واقعی کلمه، یا خدا است. این جلسه  ۴این دکتر رابرت ای. پتر ، 

ی استهای تاریخی تثلیث، قرن سوم و مقدمهبررسی ای بر آگوستی   . 
 

های اولیه مسیخ دهیم و با کتاب »آموزهما مطالعه خود در مورد تثلیث را با الهیات تاریخی تثلیث ادامه می « 
.ان.دی. کلی به تثلیث پردازیم گرایی قرن سوم مینوشته جی  . 

 
ساز مجادلات بعدی گردید. تا آن های متضاد در اندیشه تثلیث بود که زمینهقرن سوم شاهد ظهور گرایش  

 و عرفان، این مقاله را به خویی زمان، دغدغه اصلی خداباوری مسیخ، وحدت خدا بود. مبارزه با بت
پرستر  

 . در کانون توجه قرار داد
 

ناپذیر الهی آگاه بودند، تمایل در نتیجه، در حالی که متکلمان به طور مبهم از تمایزات درون ذات واحدِ تقسیم  
ی یک دستگاه مفهومی و زبایی که قادر به  کمی برای بررسی روابط ابدی این سه نشان دادند، چه رسد به ساخیر

گرایی اقتصادی از نوع آبای اولیه همچنان در اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم میلادی بیان آنها باشد. تثلیث  
 طرفداران خود را پیدا کرد. با این حال، موفقیت آن، واکنش قدرتمندی را در محافل برانگیخت که از آموزه 

شودگانه بودن که توسط وج آشکار میکردند که تأکید فزاینده بر سهرفتند و گمان میلوگوس طفره می ، 
اندازدمی  وحدت الهی را به خطر   . 

 
 در غرب مشهود بود. این جریان، سلطنت

ً
وان آنطلتی نامیده میاین جریان فکری عمدتا شد، زیرا پت  ، 

بردند. سلطنت در یونایی ترسیدند و به سلطنت پناه میهمانطور که ترتولیان با آن روبرو شد، از اقتصاد می ، 
ی وجود دارد  . این اصل است که یک منبع و اصل الهی برای همه چت 
 

ت  کتر
ً
ق در جریان بود. این جنبش به شکل یک مفهوم کاملا  متضاد در شی

ً
گرایانهدر همان زمان، جنبشی کاملا  

 از الوهیت در آمد که بدون قربایی کردن اصل اساسی توحید، سعی داشت واقعیت و تمایز این سه را در وجود 
 . ابدی خدا، به عبارت دیگر، به موجودیت آنها به عنوان شخص، به درستر نشان دهد
 

گرایی یونایی اگرچه این رویکرد جدید در وهله اول با اسکندریه مرتبط بود، اما قرار بود تأثت  ماندگاری بر تثلیث  
ی وظیفه ما بررسی دو   به طور کلی و در واقع، بر تفکر مسیخ به طور کلی بگذارد. هیپولیتوس و ترتولیان، اولی 
 در خط دفاعیه و ایرنائوس قرار داشتند. آنها هیپولیتوس کاتولیک رومی 

ً
 ،متکلمی است که کم و بیش مستقیما

یا به ۲۲۰تا  ۱۶۰درگذشت و ترتولیان شمال آفریقا حدود   ۲۳۵ضد پاپ رومی و شهید بودند که در سال   
۲۲۰گفته برجی از محققان حدود    . 

 
گرایی عرفایی هر دو، مانند اسلاف خود، برای توحید ارزش زیادی قائل بودند و انرژی خود را وقف رد دوگانه  

تر بود و حال و هوایشدهریزیهای آنها از برجی جهات مشابه بود، اما هیپولیتوس طرحکردند. ایده  
ای با ارزش ماندگارتر تدوین کندتری داشت. ذهن درخشان ترتولیان توانست بیانیهباستایی   . 

 
ی   شنخ آموزه آنها در مورد آموزه ایرنائوس، رویکرد همزمان از دو جهت مخالف است، یعتی در نظر گرفیر
 خدای الف، آنگونه که در وجود ابدی خود وجود دارد و خدای ب، آنگونه که خود را در فرآیند خلقت و 

کند. اصطلاح جامعی که آنها از ایرنائوس برای دومی وام گرفتند، اقتصاد بود. یونایی رستگاری آشکار می ، 
oikonomia ،  ی  . dispensatio ،لاتی 
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 این کلمه از معنای طرح الهی یا هدف پنهایی خدا، در الهیات مسیخ به تجسم، هدف هدف الهی، اطلاق
 شد. با این حال، از جمله معایی اولیه آن، توزی    ع، سازماندهی، ترتیب تعدادی از عوامل در یک نظم منظم یا 
taxs، کلمه یونایی بود، و بنابراین به تمایز پدر و پسر، پدر، ببخشید، برای اشاره به تمایز پسر و روح از پدر 
ش یافت. پس، ابتدا  ،واحد، همانطور که در تدوین طرح رستگاری خدا، اقتصاد، آشکار شده است، گستر
 هیپولیتوس و ترتولیان هر دو مفهوم خدا را داشتند که از ازل در تنهایی منحصر به فرد وجود داشته، اما در
 قیاس با عملکردهای ذهتی یک انسان، عقل یا کلام او، قریب الوقوع و به طور جدایی ناپذیری با خود یکی
 . است
 
 این آموزه از زمان مدافع لوگوس و دیاتتوس شناخته شده است ، و هیپولیتوس در واقع از این اصطلاح فتی 

کند. برای او، همانطور که برای تیشن و ایرنائوس، کلام خدا و حکمت او متمایز هستند، در واقعاستفاده می ، 
وی میالوقوع تلقر میپسر و روح قریب داند کند که حکمت را با کلمه برابر میشوند، اما ترتولیان از سنتر پت   . 

 اشاره می
ً
ی خود را داشتترتولیان صریحا ، خدا تنها بود، جهان، مکان و همه چت  ی کند که قبل از همه چت   . 

 
 
ً
ویی برای او وجود نداشت، اما حتر در آن زمان، او واقعا ی بت   با این حال، او تنها بود، به این معنا که هیچ چت 
 تنها نبود، زیرا عقلی را که در درون خود داشت، یعتی عقل خودش، با خود داشت. علاوه بر این، او بسیار

 یا فردیت این عقل یا کلمه قریبواضح
ی

کند. کلمهالوقوع را آشکار میتر از هر یک از اسلاف خود، دیگربودگ  
دهددرخشید و علاوه بر خودش، کلمه دومی را تشکیل میالهی که خدا از ازل با آن می  . 

 
، با این حال، سه

ً
یشود. به گفتهی وجود ذایر خدا، ببخشید، در خلقت و رستگاری آشکار میگانهثانیا  

ی یاهیپولیتوس، وقتر خدا اراده کرد، کلمه ی خود را آفرید و از او برای خلق جهان و از خرد خود برای آراسیر  
ی نجات جهان، کلمه ای را که تاکنون نامری  نظم بخشیدن به آن استفاده کرد. بعدها، هنوز با در نظر گرفیر  

 . بود، در تجسم نامری  کرد 
 
 بنابراین، در کنار پدر، یعتی خودِ الوهیت، خودِ الوهیت دیگری وجود داشت؛ دیگری، یک شخص دوم، در 

کرد. اما اگر سه خدا در این نظام آشکار شوند، در واقع فقط یک خداگانه را تکمیل میحالی که روح، این سه  
سازدکند و روح است که ما را متوجه میدهد، پسر است که اطاعت میوجود دارد، زیرا پدر است که فرمان می  . 

ین تأکید را بر وحدت ذایر دارد و اظهار می دارد که فقط یک قدرت وجود دارد و وقتر ازهیپولیتوس بیشتر  
کنم، منظورم دو خدا نیست، بلکه به اصطلاح، نور از نور، آب از منبع آن، پرتوی از دیگری صحبت می  

 . خورشید است
 

ی  ی این کلمات به برجی از آیی  ها راه یافتند. زیرا تنها یک قدرت وجود دارد و آن قدریر است که از همه چت   
ی شچشمه میشچشمه می  که از همه چت 

ی پدر است و قدریر د. همه چت  د، کلمه استگت  گت   . 
 
ی از طریق اوست، اما تنها او از پدر است.« باز هم، این کلمات نباید با   او ذهن پدر است ، بنابراین همه چت 

ی کنید، به نظر می گرا هستند، گویی اشخاص، اشخاص رسد که تابعالهیات متاخر قضاوت شوند، زیرا اگر چنی   
 . نیستند، این یک کلمه متاخر است، گویی آن سه ابدی نیستند، اما قضاوت او بر این اساس منصفانه نیست 
 این یک اشتباه تاریخی است. هیپولیتوس تمایلی نداشت که کلمه »پسر« را به هر معنای دیگری غت  از معنای
ی کند   . پیشگویانه تا زمان تجسم، یعتی معنای نبوی، تعیی 
 

ی تاری    خ نسل کامل خود از قیاس او برای کار خلقت، از مدافعه وی کرد. پیش از آنترتولیان در تعیی  گر پت   
توانستیم به طور قطع بگوییم که خدا پسری داشته است، در حالی که پس از آن، اصطلاح پدر لحظه، نمی ، 
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وع به کسب معنای  به معنای پدر خدا به عنوان خالق واقعیت بود، شی
ً
ی عموما  که برای متکلمان پیشی 

ی دوم است   .  تخصصی پدر پسر کرد. با این تعریف، کلمه پسر یک شخص، پرسونا و علاوه بر پدر ، یک چت 
 

ی پسر، قرار دارد. او از طریق پسر از پدر صادر می شود و از با این حال، در مقام سوم، روح، نماینده یا جانشی   
شود، در مقام سوم از ریشهای که از شاخه گرفته میپدر و پسر در مقام سوم قرار دارد، همانطور که میوه  

شود، در مقام سوم از چشمه است، و همانطور که نقطه است، و همانطور که کانالی که از رودخانه کشیده می  
ی یک شخص است، به طوری که الوهیت یک تثلیث  ،نور در پرتو، در مقام سوم از خورشید است. او نت 
 .  ترینیتاس ، است
 
ی کش است که این کلمه را به کار برده است. این سه در واقع از نظر عددی متمایز هستند و   ترتولیان اولی 

طباشند. بنابراین ترتولیان میقابل شمارش می تواند بیان کند: »ما فقط به یک خدا ایمان داریم، اما تابع این شی  
 هستیم که خدای واحد، پسری، کلمه خود، دارد که از خود صادر شده است، که پسر طبق وعده خود، روح 
 ». القدس، پاراکلیت، را از پدر فرستاد
 

، که سه را در تثلیث توزی    ع میبعدها، در همان زمینه، او می کند و پدر، پسر و تواند وحدت الهی را با »راز تدبت   
کند، متعادل کند.« ترتولیان تمام تلاش خود را کرد تا نشان دهد که القدس را به عنوان سه نفر معرفی میروح  

 آشکار شده در تدبت  به هیچ وجه با وحدت ذایر خداوند ناسازگار نیست. او مانند هیپولیتوس سه
ی

گانکی  
قابل تقسیم هستند، و خاطرنشان   استدلال کرد که اگرچه سه شخص، چندین تجلی از یک قدرت واحد و غت 

اتوری، یک شخص در همان حاکمیت می هایتواند توسط سازمانکرد که بر اساس قیاس با حکومت امتر  
 . هماهنگ اعمال شود 
 

 این سه شامل هرگونه تقسیم یا جدایی است، رداو، مانند مدافعه
ی گر، بارها و بارها این نظر را که تمایز بی   

ی ریشه و شاخه آن، منبع و  کرد. این یک تمایز یا وضع ، یک توزی    ع بود، نه یک جدایی ، و او وحدت بی 
 رودخانه، و خورشید و نور آن را به عنوان مثال نقل کرد. روش معمول او برای بیان این موضوع این بود که 
 . بگوید پدر، پسر و روح القدس در ذات یکی هستند
 

ش یافتهبنابراین، پدر و پسر یک جوهر واحد هستند که از هم جدا نشده اند. ادعای منخی مبتی اند، بلکه گستر  
دهد که این سه یک واقعیت هستند، نقل قول، نه یک شخص، که بهبر اینکه من و پدر یکی هستیم، نشان می  

 همان هویت جوهر اشاره دارد و نه وحدت عددی صرف. پسر با پدر از یک جوهر است و پسر و روح القدس 
ک هستند  . با جوهر پدر مشتر
 

ای بسیار رقیق از ماده، به صورت استعاری، در او با استفاده از زبایی خام و مادی، روح الهی را به عنوان گونه  
تواند بگوید، نقل قول، که پدر کل جوهر است، در حالی که پسر مشتقر از کل وگرفت. کانتاریان مینظر می  

ی روشن می کند که بخش را نباید به معنای واقعی کلمه بهبخشی از آن است، نقل قول نزدیک، که در آن میر  
کند، این ایده را کهمعنای هرگونه تقسیم یا جدایی در نظر گرفت. بنابراین، وقتر او موضوع را خلاصه می  

کندتوانند از نظر جایگاه، جوهر یا قدرت سه نفر باشند، رد میاشخاص می  . 
 

 فقط به درجه، جنبه یا تجلیناپذیری واحد است و سهدر مورد اینها، الوهیت به طور جدایی 
ی

ای که گانکی  
شود. هیپولیتوس و ترتولیان با ایرنائوس در این مورد که سه موردشوند، اطلاق میاشخاص در آن ظاهر می  

 قریب
ی

یر که آنها، هرچند به طور مبهم، در زندگ الوقوعآشکار شده در اقتصاد را به عنوان تجلیات کتر  
فت ایرنائوس در تلاشگرفتند، همکردند، در نظر میالوهیت درک می هایشان بود، یکی، براینظر بودند. پیسری  

 تصری    ح وحدت قدرت یا جوهر الهی که این سه مورد عبارات یا اشکال آن بودند، و دیگری، در توصیف آنها از 
ونایی ی ، prosopa ،آنها به عنوان اشخاص ، personae،  ی  . لاتی 
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، همچنان برای آنها، آنطور که در ترتیب وج آشکار شده بود  ،باید توجه داشت که این اصطلاح اخت 

الوقوع در وجود ابدی خدا به محفوظ بود. تنها بعدها بود که این اصطلاح برای کلمه در روح به عنوان قریب  
کنند های زیادی در مورد معنای دقیق اصطلاحات آنها وجود داشته است، برجی استدلال میکار رفت. بحث  

 که برای ترتولیان، به هر حال، با تربیت قانویی او، »قابل توجه« به معنای یک قطعه ملک بود که چندین نفر
ک مالک آن باشند می توانستند به طور مشتر  . 

 
ی دیگری بود و این کلمه دلالت بر ذات الهی  با این حال، در واقع، معنای استعاری در ذهن او بیش از هر چت 

کند، »خدا نامی برایداشت، که خدا از آنِ اوست، با تأکید بر واقعیت ملموس آن. همانطور که او اشاره می  
مفهومی صرف نیست، بلکه جوهری است  جوهر است، یعتی الوهیت، و کلمه، به هیچ وجه یک موجود غت 
 مرکب از روح و خرد و عقل.« از این رو، وقتر او از پسر به عنوان موجودی از یک جوهر با پدر صحبت 

کند، منظورش این است که آنها ذات یا ماهیت الهی یکسایی دارندمی  . 
 

ناپذیر است، یک موجود واحد هستند. از سوی دیگر، اصطلاحاتو در واقع، از آنجا که الوهیت تقسیم  
ی  ، به طرز تحسی  ی  و لاتی 

یت یا وجود مستقل این سه نفرشخص و شخص، یونایی ی برای بیان غت  ی برانگت   
بود، کلمه یونایی سابق  مناسب بودند. پس از آنکه در ابتدا به معنای چهره و بنابراین بیان و سپس نقش   

prosopa ویی یا نمود عیتی بود  بر جنبه بت 
ً
 . یا چهره یا شخص، به معنای فرد آمد و تأکید معمولا

 
، نقاب بود که گذار از آن برای بازیگری که آن را می ی پوشید و شخصیتر که بازیمعنای اصلی پرسونا در لاتی   

، این واژه میمی تواند به معنای دارنده سند مالکیت یک ملک باشد، اماکرد، آسان بود. در کاربرد حقوفر  
 همانطور که ترتولیان به کار برد، به نمایش عیتی یک فرد به معنای واقعی کلمه اشاره داشت. باید توجه داشت
 که در هیچ یک از این دو مورد، ایده خودآگاهی که امروزه با شخص و به طور کلی با مفهوم شخصی مرتبط
 . است، برجسته نبود 
 

 متفاوتهای پایایی قرن دوم، شاهد ظهور دو شکل از آموزهطلتی پویا، دههسلطنت
ً
ها بود که اگرچه اساسا  

ک سلطنت طلتی پویااند. سلطنتطلتی گرد هم آورده شدهبودند، اما توسط مورخان مدرن تحت نام مشتر  ، 
 نامیده میکه به طور دقیق

ی
 یک انسان میشود، نظریهتر فرزندخواندگ

ً
دانست کهای بود که مسیح را صرفا  

 یک بدعت مسیح
ً
ایطی که در آن پدید آمد، نحوه روح خدا بر او نازل شده بود. این اساسا شناختر بود، اما شی  

، توجیه میبرخورد آن را در اینجا، تحت عنوان تثلیث کند گرایی  . 
 

ک آنها چیست؟ سلطنتطلتی پویا و مُدالیستر وجود دارد سلطنتسلطنت ، پادشاهی طلتی . وجه مشتر طلتی  
 بودند، نشان می

ی
دهند که کلیسا از وحدت الوهیتو وحدت خداست. این اشتباهات، و اشتباهات بزرگ  

 . منحرف نشده است
 

های مربوط به پسر، به ویژه پسر و روح القدس را به اشتباهدر واقع، آنقدر بزرگ بود که آنها سعی کردند داده  
د. این خوب استتوجیه کنند. اما نمی توانست از وحدت خدا فاصله بگت   . 

 
 . این نتایج دیگر وحشتناک بودند. مسیح فقط یک انسان است
 
 و خدا با دادن روح القدس او را به فرزندی پذیرفت. خب، مگر این همان اتفافر نیست که در غسل تعمید او
 افتاد؟ نه. به پسر ابدی که انسان شد، در غسل تعمیدش روح القدس داده شد تا او خدمت زمیتی خود را
 . انجام دهد 
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 او اینطور نبود، و بله، او به یک معنا، اما نه به این معنا، به عنوان یک انسان صرف و به عنوان نوعی موجود 
ی   الهِی فروتر از خدا به فرزندی پذیرفته شد. مُدالیسم، که تنها توسط معاصران به عنوان مونارشیانیسم تعیی 

ی پدر، پسر و روح القدس را محو کند. طبقهمی بندی هر دو به عنوان اشکالشد ، تمایل داشت تمایز بی   
همونارشیانیسم از این فرض ناسیی می ی وع و انگت  غم نقاط شی های متفاوت، آنها با دغدغه وحدت شود که علت   

اندالهی یا مونارشیا متحد شده   . 
 

 عقلطلتی پویا پدیدهطلتی . اگر سلطنتمودالیستر سلطنت
ً
وی با گرایشی عمدتا ی  متی

ً
گرایانه بودای نسبتا ، 

ی را نمی ی گفته میتوان در مورد سلطنتهمی  شود، گفت. اینطلتی به معنای واقعی کلمه، که به آن مُدالیسم نت   
ده  گستر

ً
وی ای بود که میگرایش فکری نسبتا د. و نت  توانست در محافل رسمی تا حدودی مورد توجه قرار گت   

 خدا و الوهیت کامل مسیح اعتقاد داشتمحرکه آن، اعتقاد دوگانه
ی

ای بود که با شور و اشتیاق به یگانکی  . 
 

ینآنچه آن را آشکار کرد، سوءظن فزاینده ای بود مبتی بر اینکه حقیقت اول، یعتی وحدت خدا، توسط دکتر  
شخصی که خود را درهای متکلمان برای نشان دادن الوهیت به عنوان موجودی سهجدید لوگوس و تلاش  

 نظام هستر آشکار کرده است، در معرض خطر قرار گرفته است. سه نفر خدا هستند؟ آیا این وحدت خدا را
قابل انکار است. همینطور بود، اما این نتیجه خوب نبودبه خطر نمی اندازد؟ این یک حقیقت غت   . 

 
شود نظری مبتی بر اینکه کلمه یا پسر غت  از پدر یا شخصی متمایز از اوست، به کفرگویی دو خدایی منجر می  . 

دادند که یک خدا وجود دارد، و در واقع او خود را به عنوان پدر طلبان تعلیم میگرایی سلطنتدر نتیجه، وجه  
 آشکار کرد، و در مسیح خود را به عنوان پسر آشکار کرد، و در پنطیکاست و پس از آن خود را به عنوان روح

ها به ترتیب انجام شدند، نه همزمانآشکار کرد. اما این  . 
 
 حال، خدا، خدای یگانه، پدر بود. حال، همان خدای یگانه پسر بود، دیگر پدر نبود. و حال، خدای یگانه به 
 . عنوان روح آشکار شده بود، دیگر نه پدر و نه پسر
 
ی  (mode) استفاده از کلمه حالت  توانیم در مورد وجود سه شخص، سه حالت کننده نیست، زیرا میتعیی   

های ارتدکس صحبت وجود و سه شیوه وجود در درون یک ذات الهی واحد صحبت کنیم، و این همه روش  
 کردن است. اما آنچه مهم است این است که آیا این سه به طور همزمان خدا هستند یا سه به ترتیب خدا؟

القدس اعتقاد گرایی است که به عیش پدر، عیش پسر و عیش روحپنطیکاستر توحیدی نوعی مدرن از حالت  
کردند، سوالی که ذهن مردم را به خود مشغول دارد. در مبارزه آریوسی، کسایی که الوهیت مسیح را انکار می  

 . کرده بود، الوهیت کامل پسر بود 
 

شد. در واقعزمینه نگه داشته میاگرچه این یک جزء اساسی در آموزه تثلیث بود، اما در ابتدا در پس ، 
 اعتقاد به روح

ً
گذشت تا هرگونه بحثهای زیادی باید میکرد و سالالقدس را تأیید میاعتقادنامه نیقیه صرفا  

تر عمومی در مورد جایگاه روح در الوهیت وجود داشته باشد. با این وجود، بحث در مورد مسائل عمیق  
توانست به طور نامحدود به تعویق بیفتد و در اینجا، ما تدوین ارتدکس تثلیتر را دنبال خواهیم کردنمی  . 

 
. من به یک خط دیگر در آنجا نیاز دارم ق بودند، پدران کاپادوکیایی

 ،متکلمان مسئول اصلی این امر در شی
 ، ، برادرش، ۳۷۹تا  ۳۲۵متشکرم دوست من. باسیل کبت  ، و گرگوری نازیانزوس۳۹۵تا  ۳۳۵، گرگوری نیسایی ، 

۳۹۰تا  ۳۲۵  . 
 

. ما می ی  باسیل بود. در غرب، البته آگوستی 
خواهیم ببینیم که آنها چگونه این کارگرگوری نیسایی برادر کوچکتر  

دهدرا انجام دادند، اما برجی خطوط فکری وجود دارد که ما را به این سمت سوق می  . 
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ی مورد، گرویدن تعداد زیادی از کشیشان همجنس گرا است . خدای منگرا به پذیرش دیدگاه همجنساولی   ، 
 به شما گفته بودم که ما متکلمان حرفهآیا 

ً
ها را دوست داریم زیرا ما را به این تمایزات مشغول قبلا ی ای این چت   
ی صحبت مینگه می ی کنم، ظهور علاقه به جایگاه دارند؟ مورد دوم، و توضیح خواهم داد که در مورد چه چت   

 شخصی و هم ذات با پدر و پسر منجر
ً
 روح القدس بود که در نهایت به شناخت او به عنوان موجودی کاملا

 . شد
 

توانید تصور کنید که مردم بر ش یک حرف یونایی با هم الهیات مسیخ مورد حمله قرار گرفته است. آیا می  
 مهمی است و بله، می

ً
توان آن را بابجنگند؟ خب، اینکه پسر با پدر برابر است یا مانند اوست، مفهوم نسبتا  

 دریک حرف یا با هزار کلمه بیان کرد، صرف نظر از این، این یک موضوع مهم است. چهره
ً
هایی که عمدتا  

ی مورد از این تحولات نقش داشتند، آتاناسیوس و هیلاری پواتیه بودند   . اولی 
 

ی هوموسئوس ها و حزب نیقیههر دوی آنها، در مورد مسائل اساسی، متوجه شدند که شکاف بی  ، 
ی ها ، بسیار باریک است و موفقیت نهایی دومی میهوموسئوس ی آنها تضمی  تواند با ایجاد روابط حسنه بی   

ها را بهجویانه، هوموسئوسخود، با حرکتر آشتر  De Sinatis 359 شود. بنابراین، آتاناسیوس در کتاب   
 عنوان برادرایی که در اصل با او یکی بودند، مورد ستایش قرار داد ، زیرا آنها تشخیص دادند که پسر از اوسیای 
 پدر است و نه از یک هیپوستاز دیگر. آنها که فرزند اصیل و ابدی او بودند، به اندازه کافی به پذیرش 

کردهوموسئوس نزدیک بودند ، که به تنهایی حقیقتر را که آشکارا پذیرفته بودند، با دقت بیان می  . 
 

در شورای اسکندریه   ۳۶۲های خود حتر فراتر رفت. گام عملی بسیار مهمی در سال بندیهیلاری در فرمول ، 
ی هوشیار باید متوجه شده باشد و ازکه به ریاست آتاناسیوس تشکیل جلسه داد، برداشته شد. هر خواننده  

ی اختلافات کلامی در این زمان با استفاده از اصطلاحات کلامی متفاوت و  ان ایجاد و زنده نگه داشیر ی  مت 
زده شده باشدکننده، شگفتگیج  . 

 
 به رسمیت شناخته شد که آنچه اهمیت دارد زبان مورد استفاده نیست، بلکه 

ً
 در شورای اسکندریه، رسما

، دوستان من. بنابراین، فرمول سه اقنوم، که تاکنون مورد فت زبایی  معنای نهفته در آن است. هورا! پیسری
رسید ها بود ، زیرا در گوش آنها به طرز دردناکی مانند سه اوسیا ، سه موجود الهی، به نظر میسوءظن نیقیه ، 

وط بر اینکه مفهوم آریایی اقنوم
وع اعلام شد، مسری  متمایز و از نظر ماهیت متفاوت از مسری

ً
های بیگانه کاملا  

 . یکدیگر را نداشته باشد 
 

افتد، آشتر به واسطه تعریف و محافظت از زبانبه عبارت دیگر، سه اصل یا خدایان مختلف. آنچه اتفاق می  
 وجود جداگانه سه شخص در سه

ً
 بیان شده، یعتی اوسیا ، سه اوسیا ، صرفا

ً
گانه هم جوهر رااست، اما صرفا  

کننده بود، بهها از هر مکتتی بسیار نگرانکند. فرمول مخالف، یک هیپوستاز، که برای ضد نیقیهبیان می  
ی  نظامی ندارند، بلکه با برابر دانسیر وان آن توضیح داده شد که هیچ قصد غت   همان اندازه تأیید شد و به پت 
ی پدر و پسر دارند  سعی در برجسته کردن وحدت طبیعت بی 

ً
 . هیپوستاز با اوسیا ، صرفا

 
اف به  بسیاری را در غرب شوکه کرد، کسایی که در سه اقنوم، اعتر

ً
 با این تصمیم سیاستمدارگونه، که اتفاقا

 قطعی شد و میخدایی میسه
ً
ی دو طرف عملا توانیم در آن فرمولی را ببینیم که به نشان دیدند، اتحاد بی   

 ارتدوکش تبدیل شد، یک اوسیا ، سه اقنوم، یک ذات، سه شخص. این نظریه مطرح شده است که
پنداری تأیید پنداری را به معنای همذاتآتاناسیوس و هیلاری با انجام این پیشنهادها، استفاده از همذات  

کردند ، و این خطایی است که ما آن را دنبال نخواهیم کرد، اگر به عنوان پدر و پسر در نظر گرفته شوندمی ، 
آنها را به عنوان جوهری که هر دو دارند و در یک هستند و یکیتوان اشخاص دو نفر هستند و به درستر می  

تأثت  نبود ناپذیرند، در نظر گرفت. این نگرش سیاستمدارگونه آتاناسیوس و هیلاری یی هستند و تقسیم  . 
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وان کلیسای ارتدکس به طور فزاینده  از پت 
ی

ای از تهدید آریانیسم این امر در زمایی رخ داد که بخش بزرگ  
ای سیبلی است رحمانه نگران بودند، و این امر سوءظن آنها را مبتی بر اینکه حزب ارتدکس به طور ریشهیی   ، 

ی خط تکامل  ،فرو نشاند و الهیات هموسیون را برای آنها خوشایندتر کرد. هموسیون روح، آتاناسیوس، دومی 
ی الوهیت کامل روح، مستلزم بحث طولایی  ج از سهم پیشگامیعتی به رسمیت شناخیر تری است، از جمله شی  

 . آتاناسیوس. از زمان اوریگن، تأملات الهیایر در مورد روح به طور قابل توجهی از عمل عبادی عقب مانده بود 
 

هایی است که از طریق  ۳-۱اوریجن در تفست  یوحنا 
ی مشکل ایجاد کرد تا استدلال کند که روح یکی از چت   

دازندخورشید به وجود آمده است. وای. کاپادوکیایی  ها مجبور بودند به برجی از این مسائل بتر  . 
 

ی دو پسر برای پدرها پاسخ دهند که به نظر میاگر قرار بود به این کنایه آریان رسد همسایی روح مستلزم داشیر  
ی حالت اوریگن خورشید و حالت روح تمایز قائل میاست، کاپادوکیایی  شدند. گرگوری نیسایی آنچه را کهها بی   

 . قرار بود این گفته قطعی را اثبات کند، ارائه داد. دو کاپادوکیایی دیگر به این روشتی یا تأکید نبودند
 

کند شود و از پسر دریافت میداد که روح از خدا و از مسیح است. او از پدر صادر میگرگوری نیسایی تعلیم می  . 
توان از کلمه جدا کرد او را نمی  . 

 
، این سه شخص باید بر ی روح فاصله است. به گفتهی ست  دوگانهاز این، گام کوتاهی تا ایده ی گرگوری نیسایی  

 اساس منشأشان از هم متمایز شوند، پدر علت و دو نفر دیگر معلول هستند. دو شخصی که معلول هستند را
 توسط پدر تولید شده است در حالی کهمی

ً
توان بیشتر به این دلیل نامگذاری کرد که یکی از آنها مستقیما  

آید دیگری از طریق یک واسطه از پدر می  . 
 

تواند عنوان »مولود« را ادعا کند، و رابطه روح با پدر به هیچ وجه تحت تأثت  این از این منظر، تنها پسر می  
د که او وجود خود را از طریق پسر از او گرفته است. همه اینها ابدی است، آنها واقعیت قرار نمی گت   

 موجودات آفریده شده نیستند. در جای دیگر، گرگوری از پسر به عنوان رابطه علت و معلول با روح صحبت 
کند که نور خود را ابتدا به مشعل دیگری و سپس از طریق آن به مشعل کند و از تشبیه مشعلی استفاده میمی  

رساند تا رابطه این سه شخص را نشان دهد سوم می  . 
 

کند، بدون شک در تبعیت ازواضح است که آموزه گرگوری این است که پسر به عنوان یک عامل عمل می  
ق این است که جریان روح   پدر که شچشمه تثلیث در تولید روح است. پس از او، آموزه معمول کلیسای شی

اند، ایده جریان دوگانه از پدر ها بیان کردهشود. همانطور که کاپادوکیایی القدس از پدر و از طریق پسر صادر می  
ای از تبعیت است، زیرا زمینه آن، شناخت کامل اقیانوس انسایی روح است به پسر، فاقد هرگونه نشانه  . 

 
ی خداست در حالی که فقط یک خدا وجود دارد   . روح از همان جوهر پدر و پسر است. به عبارت دیگر، روح نت 

ایم، تأیید مجدد ایمان نیقیه در شورای قسطنطنیه در کاپادوکیان و تثلیث، اوج تحولایر که ما مطالعه کرده  
بود ۳۸۱سال   . 

 
 مورد تأیید قرار گرفت. الهیایر که به عنوان نمونهدر این زمان، همذات

ً
هایی از خود پنداری روح و پسر رسما  

توان به حق از نظر بزرگان کاپادوکیایی و معلمایی مانند دیدیموس نابینا و اواگریوس رواج یافت. پونتیکوس را می  
ی رویکرد آنها تا حدودی با ظهور او از ذات با آتاناسیوس توصیف کرد. درست است که زاویهجوهره، هم  

وع ی الهی، سه اقنوم را نقطهسنت هومو اوشن متفاوت بود، اما طبیعی بود که آنها به جای یک جوهره ی شی  
 . خود قرار دهند 
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ِ پسر و روح بودند. جوهره آموزه آنها این است که یک 
 آنها مانند آتاناسیوس، قهرمانان اقیانوس انسایی

ی است که آن را از سلطنت ی گرایی گرایی وجهی یا وجهیالوهیت به طور همزمان وجود دارد، و این همان چت   
کند. جوهره آموزه آنها اینکه معتقد بود خدا به طور متوالی به عنوان پدر، پسر و روح وجود دارد، متمایز می  

 . است که یک الوهیت به طور همزمان در سه حالت وجود یا اقنوم وجود دارد
 

ی دیده میبنابراین، بوسول اظهار می بیند که پسر شود و هر آنچه پسر میکند: »هر آنچه پدر هست ، در پسر نت   
 ». متعلق به پدر است، پسر در تمامیت خود در پدر ساکن است و در عوض، پدر را به تمامیت در خود دارد

شود و اقنوم پدر توان گفت که اقنوم پسر، شکل و نمودی است که پدر به وسیله آن شناخته میبنابراین ، می  
کورسیس پنداری یا آنطور که بعدها پریذاتشود. در اینجا ما آموزه همدر قالب پسر تشخیص داده می  

(perichoresis)  نامیده شد، را داریم . 
 

توان گفت که الوهیت در اشخاص منقسم به هم وجود دارد و در سه اقنوم، یک هویت ذایر وجود داردمی  . 
 این سه دارای یک ذات هستند که همان خدا به عنوان مبدأ است و وحدت، پدری است که اشخاص بعدی از 

 به دیگران منتقی است، پدر در نظرآن و به سوی او محاسبه می
ی

شوند. در حالی که هرگونه وابستکی  
ها همچنان شچشمه یا اصل الوهیت استکاپادوکیایی   . 

 
فر تا به امروز است. تصور بر این است که او وجود خود را به دو شخص دیگر اعطا می کنداین مسیحیت شی ، 

توان گفت که او علت آنهاست، اما این یک افاضه ابدی وجود است. برای توضیح اینکه چگونهو بنابراین می  
تواند همزمان در سه شخص وجود داشته باشد، آنها به قیاس یک کلی و جزئیات آن متوسل یک جوهر می  

شوندمی  . 
 

 خاصاز این دیدگاه، هر یک از اقنوم
ی

ساز مناسب خود های الهی، اوسیا یا ذات الوهیت است که با ویژگ  
 مشخص می

ی
ساز به ترتیب عبارتند از پدر بودن برای پدر، پسر بودن برای های خاصشود. در اصل، آن ویژگ  

تر به عنوان مولد بودن ها آنها را دقیقکننده برای روح. دیگر کاپادوکیایی کننده یا تقدیسپسر، و قدرت تقدیس  
کنند. نامولد بودن، تکوین پدر مولود بودن پسر و رسالت یا راهپیمایی روح القدستعریف می  . 

 
ها بدین ترتیب بنابراین تمایز اشخاص ریشه در منشأ ابدی آنها در الوهیت و رابطه متقابل دارد. کاپادوکیایی   

کند، تحلیل کرده بودند و از این رو، آنهاناپذیر خود را توزی    ع و ارائه میهایی را که جوهر الهِی واحدِ تجزیهروش  
ِ هر شخصرا شیوه ِ مرکب با کل وجود نامتغت  های به وجود آمدن نامیدند. به زبان مدرن، کل جوهرِ نامتغت   

 . یکسان است
 

شود ای است که در آن جوهر یکسان به طور عیتی در هر شخص چندگانه ارائه میفردیت تنها شیوه   . 
تر از آتاناسیوس تحلیل کرده بودندها مفهوم هیپوستاز یا ذات وجود را بسیار کاملبنابراین، کاپادوکیایی   . 

اساس است و باید رد شودخدایی بودند، پوچ و یی اتهامایر مبتی بر اینکه آنها سه  . 
 

ی ( گذارترین مسیخ در تاری    خ کلیسا۴۳۰تا   ۳۵۴سهم سنت آگوستی  ین پدر کلیسای اولیه و شاید تأثت 
)، بزرگتر ، 

ی ای لوتر و کالوین، هر دو او را معلم خود میحداقل از طریق اصلاحات، بر  دانستند. با این حال، این آگوستی   
ی بود که به بود که به سنت غریی کاپادوکیایی   شکل داد. با این حال، این آگوستی 

فر ها شکل داد و به سنت شی  
 . سنت غریی بیان بالغ و نهایی خود را بخشید
 
 خود به عنوان یک مسیخ، مشغول تفکر در مورد مسئله تثلیث بود، آموزه کلیسا را

ی
 او در تمام طول زندگ

ین اثر او بحث طولایی و داد و از آن در برابر حملات دفاع میبرای پرسشگران توضیح می کرد. شاید بزرگتر  
ی تثلیث« شناخته می ی سالشود و آن را در تاری    خمفصلی باشد که با عنوان » تعیی  تا  ۳۹۹های های مختلف بی   
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پذیرد که یک خدا وجود دارد که تثلیثمیلادی تدوین کرد. او بدون هیچ تردیدی این حقیقت را می ۴۱۹  
های او ششار است و پدر، پسر و روح القدس همزمان متمایز و از نظر عددی در جوهر واحد هستند و نوشته  

 از اظهارات مفصل در این مورد است. او در هیچ کجا سعی در اثبات آن ندارد. با این حال، این یک داده وج
 در هر صفحه آن را اعلام می

ً
، آن رااست که از نظر او، کتاب مقدس تقریبا کند و ایمان کاتولیک، ایمان جهایی  

کندبه مؤمنان منتقل می  . 
 

ای عالی از اصل اوست که ایمان باید مقدم بر فهم باشد. اصلی که بیشتر توسط آنسلم مشهور شده این نمونه  
ی از ارتدکس تثلیتر در شاش ی است. در حالی که تفست  آگوستی   است، اما طبق معمول منبع آن آگوستی 

ناپذیر که فراتر از مقولاتکتاب مقدس است، برداشت او از خدا به عنوان وجودی مطلق، بسیط و تقسیم  
 آن را تشکیل می

ی
دهداست، پیشینه همیشکی  . 

 
فر که او آغاز کرد، او با خود ذات وع خود قرار داد، یعتی سنت شی  بنابراین، برخلاف سنتر که پدر را نقطه شی

وع می شود. ما فردا این موارد راکند. از این تأکید بر وحدت ذات الهی، چندین نتیجه فرعی حاصل میالهی شی  
ایی بعدی دهم. منظورم این است کهمان ارائه میبیشتر بررسی خواهیم کرد. من فقط رئوس مطالب را در سختی  

دهمالان فقط برجی از رئوس مطالب را ارائه می  . 
 

ی آن را ریشه در روابط متقابل آنها در ذات الهی میاین امر منجر به تمایز اشخاص می داندشود که آگوستی   . 
ی همیشه در توضیح اینکه جریان روح چیست یا در کجا با نسل پسر متفاوت است، شدرگم  سوم، آگوستی 

، استفاده آنها از قیاسبود. در نهایت، بدیع ی در الهیات تثلیتر هایی از ساختار روح انسانترین سهم آگوستی   
 . است
 

آموزد کهباید توجه داشت که کارکرد اینها نه اثبات خدا ، بلکه اثبات تثلیث است. از نظر او، وج به ما می  
ی این سه عمیق ی حال تمایز واقعی بی  تر کنیم. به خواست خدا، در درک خود را از راز وحدت مطلق و در عی   

ی را که نمایانگر تاج الهیات تثلیتر غرب است، بررسی خواهیم کرد  بعدی خود، آموزه آگوستی 
ایی  . سختی

 
سون در حال تدریس الهیات به معنای واقعی کلمه، یا خدا است. این جلسه  ۴این دکتر رابرت ای. پتر ، 

ی استهای تاریخی تثلیث، قرن سوم، و مقدمهبررسی ای بر آگوستی   . 


